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 (2علاّمه محمّدتقي جعفري)رحمه الله( ، مبلّغ انديشمند )

 تبريزي نياپاك الكريم عبد
 

ارائه گرديد « جعفري)رحمه الله( الگوي عالمانعلامه محمد تقی »از ماهنامة مبلّغان موضوع  171اشاره: در شماره 

رجعت به »، «اجازه اجتهاد»و در آن پس از نگاهی اجمالی به دوران کودکی مرحوم علامه، مباحثی همچون: 

 :و غيره درج گرديد؛ اکنون ادامة اين مقاله تقديم می شود« ارتباط با چهره هاي دانشگاهی»، «وطن

 مخالف هاي انديشه به احترام

ايشان با شخصيتهاي مختلف در دنيا »استاد فلسفه و از شاگردان علامه جعفري می گويد: « کتر عبداللهّ نصريد»

ارتباط داشت و به کسانی که موافق انديشه اش نبودند، نگاه تحقيرآميز نداشت و بحث و گفتگو با افراد دانشمند 

ري داشت، و وقتی دست به قلم می برد و به نقد فيلسوف انگليسی مواجهة فك« راسل»برايش آموزنده بود. وي با 

 مثبتی نگاه بسيار که شمارد می بر راسل با رابطه در ويژگی 20 اولّ ولی پرداخت؛  انديشه هاي راسل می

 [1]«.داشت

 ساواك چشم در خاري

اخت، ساواك زمانی که استاد جعفري براي اقشار گوناگون مردم در دانشگاه ها و مساجد و ... به سخنرانی می پرد

سند گزارشهاي  180براي کنترل اين جلسات، مأمورانی را می فرستاد تا از آن گزارش تهيه کنند. هم اکنون بيش از 

 1344منتشر شده است. ساواك در سال « چراغ فروزان»ساواك دربارة علامه جعفري در دست است که در کتاب 

. نسبت به شاه مطلبی نگوييد؛ 1دو موضوع را رعايت کنيد:  ش ايشان را احضار و تأکيد کرد که در درسهاي خودتان

ش، استاد براي بار دوم به ساواك احضار شد. در آبان  1346. نسبت به اسرائيل حمله و اعتراض نكنيد. در بهمن 2

ساواك تهران به مدير کل ادارة پنجم دستور داد که مكالمات تلفنی محمد تقی جعفري را کنترل  1351ماه سال 

 .شنود کندو 

نيمه شب به منزل استاد جعفري حمله کرد و مأموران تا ساعتی کتابخانة ايشان  2ساواك يک بار نيز در ساعات 

 [2را بازرسی کردند؛ اماّ چيزي نيافتند و دست خالی برگشتند.]

 اسلامی انقلاب همراه

ر غير مستقيم اين حرکت عظيم را علامه جعفري که از ارادتمندان امام)قدس سره( و انقلاب اسلامی بود، به طو

تأييد می کرد و نتايج فعاليتهاي فرهنگی و تبليغی او، آگاهی بخشی به جامعه بود. استاد جعفري با شرکت فقها 

در امور سياسی و اجتماعی و افكار امام خمينی)قدس سره( همدل و همراه بود، گرچه پس از پيروزي انقلاب 
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دانست و در اين ه و مسئوليت خود را منحصر به فعاليت علمی و فرهنگی میمسئوليت اجرايی نپذيرفت، و وظيف

 .دوران، بر حجم فعاليتهاي علمی خود افزود. به اين جهت مورد بغض دشمنان قرار گرفت

 نبرد هاي جبهه در حضور

فتن به استاد جعفري در دورة جنگ تحميلی به هر شهري که براي سخنرانی می رفت، اولين کاري که می کرد، ر

مزار شهدا و خواندن فاتحه براي آنان بود. علاّمه جعفري هم خود در آغاز جنگ، نيز به مدّت يک هفته به جبهه 

رفت و هم فرزندش را به جبهه فرستاد و به همسرش گفت: خانم عزيز! ناراحت نباش! پسر ما مثل جوانهاي ديگر 

م برگشت، خدا لطف کرده است و اگر هم کشته شد، در است. خون او از جوانهاي ديگر رنگين تر نيست. اگر سال

[ استاد علّامه جعفري در دوران جنگ تحميلی اغلب سخنرانيهايش را با دعاي 3راه دين و کشور کشته شده است.]

خدايا! دعاي رزمندگان را در حقّ ما مستجاب کن! و پيام شهدا را با گوش ما آشنا »ذيل و مانند آن پايان می داد: 

 «!دايا! ما را قدردان حرکتی که جوانان ما در جبهه ها براي مملكت کردند، قرار بدهکن! خ

ش روال منظّم و معمول تحقيق، تدريس و تأليف را بر هم زد و در شهر جنگ زدة 1361استاد جعفري در سال 

ي در جمع دزفول حضور يافت. حضور استاد در زمانی بود که دزفول مرتّب موشک باران می شد. استاد جعفر

رزمندگان اسلام حاضر شد و براي آنان سخنرانی کرد و فرماندهان جنگ و بسيجيان و پاسداران اسلام و ايران را 

 در. بود کرده اقامت( الله رحمه)نبوي ابوالفضل سيد اللّه تحت تأثير شديد قرار داد. استاد در خانة مرحوم آيت 

زديكی آن منزل اصابت کرد. به اين جهت، فرماندهان به ناچار از ن به شبانه بار چند دشمن موشكهاي زمان، همين

استاد درخواست خاضعانه کردند که در سنگري اسلام را ياري کند که سنگربانی آن را حتّی هزاران هزار تن از 

عاشق ترين رزمندگان اسلام نمی توانستند به عهده بگيرند. استاد پذيرفت و به سنگر تحقيق، تأليف و تدريس 

 [4بازگشت.]

 انقلاب و سره( امام)قدس از دفاع

در دوران جنگ تحميلی و در آن هنگام که برخی از جريانهاي ملی گرا عليه دفاع مقدس زبان به انتقاد گشوده و 

جزوه و اعلاميه منتشر می کردند، روزي استاد وضع يكی از افراد سرشناس اين گروه را جويا شدند. به ايشان عرض 

کتابی نوشته و در آن مواردي را به عنوان اختلاف نظر خويش با امام)قدس سره( مطرح کرده است. شد که فلانی 

استاد با تعجب پرسيد: مگر اين آقا خود را قابل مقايسه با حضرت امام می داند که يكی او باشد و يكی امام؟ و 

وابق دوستی و آشنايی نزد من سپس فرمود: چند روز پيش فلانی )يكی از سردمداران همين گروه( به خاطر س

آمده بود و عليه دفاع مقدس حرفهاي بی پايه و اساسی می زد و شايد انتظار داشت که با ايشان هم نوايی کنم. به 

او گفتم: يک روز بنده براي ملاقات حضرت امام به جماران رفته بودم. انبوهی از جمعيت در انتظار ديدار ايستاده 

ه حضور من شدند، شعار دادند که: درود بر خمينی، سلام بر جعفري. من به فكر فرو بودند. وقتی جمعيت متوج

رفتم که اين شعار براي چيست؟ اگر چه من سالها در ميان اين مردم بودم و هميشه از محبت آنها برخوردار؛ ولی 



 173ش                   نشریه مبلغان                                                                                  

 

دم که مردم عاشق شعار سلام بر جعفري برايم غير منتظره بود. وقتی خوب دقت کردم، معما برايم حل شد. دي

امام هستند و او نجات دهندة خود و رهبري الهی می دانند و چون می بينند من نيز براي ابراز ارادت نزد امام و 

پيشواي آنها می روم، رضايت و خشنودي خويش را از اين پيوند با چنين شعاري اعلام می کنند و من اين رضايت 

فتم: فلانی! من که در مسائل سياسی ورود چندانی ندارم، به آسانی اين را رضايت خدا می دانم. در ادامه به او گ

نكته را درك کردم، از شما تعجب می کنم که نزديک به چهل سال از عمر خود را در مسائل سياسی گذرانده ايد؛ 

 [5ولی از درك اين نكته بديهی عاجز هستيد.]

 معاش امرار خاطر به کفاّشی

خود آورده است: در آن موقع که در نجف بوديم، ماهيانه سه دينار از آيت الله سيدّ ابو علاّمه جعفري در خاطرات 

روز اولّ  8ـ  7الحسن اصفهانی)رحمه الله( دريافت می کرديم و اين سه دينار، علی رغم قناعتی که داشتيم، در 

د به کارهايی مثل بناّيی و تمام می شد و اکثر طلبه ها، حتی آنهايی که در ردة اجتهاد بودند، مجبور می شدن

کشاورزي بپردازند تا هزينة زندگی خود را تأمين کنند. من هم چون در نوجوانی در تبريز کار کفاّشی انجام داده 

ساعت کفاّشی  3يا  2بودم، در نجف نيز چرخ خياطی کوچكی را تهيه کرده، از مغازه ها سفارش می گرفتم و روزانه 

 [7[ و ]6«]می کردم.

 نوايان بی هپناهگا

اعْلَمُوا أنََّ حَوَائجَِ النَّاسِ إِلَيْكمُْ منِْ نِعمَِ اللَّهِ علََيْكمُْ فَلاَ تَمَلُّوا النِّعمََ فَتتََحَوَّلُ إِلىَ »امام حسين)عليه السلام( می فرمايد: 

پس نعمتها را افسرده [ بدانيد نيازمنديهاي مردم که ]به شما مراجعه می کنند[ از نعمتهاي الهی است 8غَيْرِکُمْ؛]

نسازيد ]يعنی مبادا با رنجاندن مردم نيازمند، کفران نعمت کنيد[ که اين وظيفة خدمت رسانی به ديگران محولّ 

 «.خواهد شد

درِ خانة استاد محمّدتقی جعفري براي همه باز بود. از کاسب محلهّ که براي پرسيدن مسئلة شرعی آمده بود تا زن 

فات خانوادگی خويش، براي چاره جويی نزد استاد آمده بودند و پيرمردي که از بی و شوهري که در پی اختلا

مهري فرزندش گله داشت و تقاضا می کرد که علاّمه فرزندش را نصيحت کند. علامّه همه را با آغوش باز می 

را به تن داريم،  اين بندگان خدا وقتی می بينند که ما لباس پيامبر)صلی الله عليه و آله(»پذيرفت و می گفت: 

گشايی به ما مراجعه می کنند ... علم و حكمت نيز از جانب همان خدايی است که اينان را به خانة ما می براي گره

 [9«]فرستد.

 ريا بی روحانی
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در اين سفر که با تعدادي از »ايشان دربارة اوّلين سفر حج واجب خود، خاطرة آموزنده اي را نقل می کند که:  

فضلا همسفر بودم، در فرودگاه جدّه متوجه شدم که تعدادي از اهالیِ روستايی از اطراف مراغه به علت دوستان و 

نداشتن روحانی کاروان، ناراحت و مضطرب هستند. از همراهان خود پوزش طلبيدم و جهت انجام مناسک حج به 

نها عنوان خاصی برايم قائل نبودند و جمع روستاييان پيوستم. در اين سفر، بيش از ديگر سفرها لذّت بردم؛ چون آ

شدند و مرا به صورت دانشمند و استاد و اين چيزها نمی شناختند. آنان خيلی ساده و بی پيرايه دور من جمع می

 به را شيخ عنوان  خواندند. حتی براي صدا زدن من،ضمن طرح مسائل شرعیِ خود، حمد و سورة خود را نيز می

دادند: شيخ! چنين کن و چنان کن. براي من بسيار شيرين بود که در ميان آنها ستور مید پيوسته و بردندمی کار

 [10«]ريا، با آنها دعا بخوانم و برخی از مسائل حج را براي آنها بگويم.باشم و بدون تشريفات و بی

 روستا در خوانیروضه

جلس در يک مسجد برگزار شده بود. براي شرکت در محفلی علمی به تبريز رفتم. م»علاّمه جعفري گفته است: 

رفتم، مردي روستايی سر راهم علما، طلاّب و دانشجويان فراوانی حضور پيدا کرده بودند. وقتی به سوي منبر می

خوانی داريم؛ ولی براي آن قرار گرفت و به من گفت: طبق سالهاي گذشته در روستايمان يک دهه مجلس روضه

شما براي سخنرانی دعوت کنم؟ به او پاسخ دادم: فرصت اين کار را ندارم و به دنبال توانم از ايم. میواعظ نيافته

اين سخن، بر فراز منبر قرار گرفتم. در همان اوايل منبر، شروع به تلاوت سوره قدر کردم. آية اولّ را خواندم؛ ولی 

و آية اوّل را تكرار نمودم؛ ولی هر چه هر چه فكر کردم، ادامة سوره به خاطرم نيامد. مجدداً از بسم الله شروع کردم 

به ذهنم فشار آوردم، نتوانستم سوره را ادامه بدهم. در اين هنگام، صداي مرد روستايی را شنيدم که آية دوم را 

خواند و من توانستم با يادآوري او سوره را تمام کنم. بعد از خاتمه سخنرانی بلافاصله مرد روستايی را صدا کردم 

خوانی روستاي شما خواهم آمد و پيروِ آن، ده روز به طور کامل در م: حتماً يک دهه در مجلس روضهو به او گفت

 [11«]روستاي آن مرد اقامت گزيدم.

 مهريهابی تحمّل و زيستیساده

در جريان بود، روزنامة اطّلاعات « برتراند راسل»ش که مناظرة معروف علامّه با فيلسوف بزرگ غرب  1342در سال 

يم گرفت مطلبی را در مورد اين مناظرة مكتوب، با تصوير هر دو طرف به چاپ رساند. به همين منظور، طیّ تصم

کند که عكس خويش را براي آن روزنامه، توسط يكی از اطرافيان بفرستد. روز بعد، تماسی از استاد درخواست می

افتد. در بدو ورود به دفتر عات به راه میاستاد شخصاً دو قطعه عكس برداشته، به سوي ساختمان روزنامة اطّلا

ها نسبت اش و نيز عناد و ذهنيّت منفی که عناصر وابسته به ساواك در روزنامهروزنامه، با توجه به ظاهر بسيار ساده

شود. سرانجام پس از مدتی اعتنايی کارکنان روزنامه واقع میتوجهی و بیبه روحانيت ايجاد کرده بودند، مورد بی

توجهی شود. وي نيز پس از نزديک به سه ربع ساعت صحبت با فرد ديگر و بیدانی به اتاق رئيس راهنمايی میسرگر

دهد؛ عكسهاي خواهيد؟ آقا با سادگی خاصی پاسخ میگويد: بله، آقا چه میعمدي، با لحنی سبک به ايشان می

اد جعفري را به دست آورده است، به آقا ام. وي ضمن استقبال از اينكه عكسهاي استمحمّدتقی جعفري را آورده
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گويد: عكس را بدهيد و بفرماييد بيرون. در همين حين که استاد در حال بيرون رفتن بود، چشم رئيس به می

دهد و آن مرد نيز پرسد: شما خودتان آقاي جعفري هستيد؟ استاد پاسخ مثبت میافتد و با تعجب میعكسها می

 [12دهد تا از ايشان پذيرايی شود.]میخجل از رفتار خويش، دستور 

 مادّي داشتچشم بدون تبليغ،

ديگري از ايشان آمده است: علامّه محمّدتقی جعفري تنها يک منبع درآمد داشت و آن حقّ التأليف در خاطرة 

 ن حقّبگذاريد من با همي»گفت: بگير جايی بشود و همواره میکتابهايش بود. استاد تا آخر عمر حاضر نشد حقوق

علامّه براي هيچ کدام « تان برسم.التأليفهاي ناچيزِ آثارم بسازم و وقتم آزاد باشد تا به شما جوانها و نيازهاي فكري

پس از يک سخنرانی، چكی به مبلغ  59از سخنرانيها و کنفرانسهايش پول قبول نكرد، جز يک مورد که در سال 

چار شد آن را بپذيرد که البته علامه علت آن را اين چنين بيان تومان براي ايشان ارسال شد که استاد نا 2500

توانستم دارو بگيرم، يک پولی نسخة خانم روي دستم مانده بود و نمیکه از شدّت بی 59يا  58در سال »دارد: می

يا  چک دو هزار و پانصد تومانی برايم فرستادند و من قبول کردم. غير از اين يک مورد، من از هيچ سخنرانی

 «.امتدريس، چه در تلويزيون يا راديو يا دانشگاه، چيزي نگرفته

 تواضع

روزي به »اي شيرين دارد: مرحوم علامّه جعفري، دربارة يكی از ملاقاتهايش با علاّمه طباطبايی)رحمه الله( خاطره

در را باز کرد. گفتم: آقا خانه را زدم. پيرمردي  قصد ديدار علامّه طباطبايی)رحمه الله( به منزلشان رفتم و درِ

تشريف دارند؟ گفتند: بله. گفتم: به ايشان عرض کنيد اگر حالشان مساعد باشد، به خدمت ايشان برسم. آن شخص 

 و سلام از پس و آمدند علاّمه مرحوم لحظاتی از پس. کرد راهنمايی اتاق  رفت و پس از بازگشت مرا به يک

ايم. صبر کنيد بروم ه مشهد مقدّس هستم، فرشهاي اتاق را جمع کردهب تشرّف حال در چون: گفتند پرسیاحوال

اي بياورم تا روي آن بنشينيم. من دست ايشان را گرفتم و گفتم: نيازي نيست و عبا را از دوش خود و قاليچه

در  فرمود: برم،برداشتم و پهن کردم و گفتم: بفرماييد. آن انسان وارسته با يک قيافة ملكوتی که هرگز از ياد نمی

تر اي به من آموختی. من عرض کردم: اين جملة هشداردهندة شما، خيلی آموزندهاين موقع عمرم، درس آموزنده

 .تر از سخن من بودو سازنده

 نواب شهيد همراه کربلا به پياده

نظير اين بیاستاد که مدتی در نجف اشرف با شهيد نواب صفوي همراه بوده است، در مورد شجاعت و شهامت 

داري و زيارت را دوست داشتيم. در زندههر دو جوان بوديم و هر دو به نوعی، تهجدّ و شب»گويد: شهيد چنين می

کرديم و از علامّه شيخ عبد الحسين حوزة نجف در خدمت مرحوم شيخ مرتضی طالقانی)رحمه الله( شاگردي می

 .آموختيمت میامينی)رحمه الله( )صاحب الغدير( درس ايمان و ولاي
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روزي شهيد نواب صفوي)رحمه الله( پيشنهاد کرد که از نجف تا کربلا براي زيارت حضرت ابا عبد الله الحسين)عليه 

السلام( با ما هم برويم. موافقت کردم و بعد از ظهر يكی از روزهاي پاييزي به راه افتاديم. هوا تقريباً تاريک شده 

رار گرفتيم و هنوز بيش از چند کيلومتر از شهر دور نشده بوديم که مردي تنومند بود که ما در راه نجف به کربلا ق

 .نشين جلوي ما را گرفت و با صدايی خشن به ما فرمان ايست دادو قوي هيكل از اعراب بيابان

ايستاد. اي را که مرد عرب بر کمر داشت، ديدم و يكهّ خوردم؛ اماّ سيدّ، آرام شدهدر زير نور مهتاب، خنجر آذين

هايتان بيرون آورده، تحويل دهيد. من ترسيده بودم و مرد عرب با خشونت گفت: هر چه دينار داريد از جيب

خنجر مرد عرب را از  خواستم آنچه دارم تحويل دهم که يک مرتبه متوجه شدم شهيد نواب صفوي با چالاکی،می

ار داد، و با قدرت، نوك خنجر را نزديک گلويش کمرش بيرون کشيده، برق آن را جلوي چشمان آن مرد مهاجم قر

 !قرار داده و با کمال شهامت به او گفت: اي مرد! با خدا باش و از خدا بترس و دست از زشتيها بردار

کردم. با نظير سيدّ متحيّر شده بودم و مات و مبهوت به هر دوي آنان نگاه میمن از سرعت عمل و شجاعت بی

رب با کمال شرمندگی ما را به چادرش جهت استراحت دعوت کرد. نواب صفوي فوراً مرد ع ديدن اين وضعيت،

 قبل لحظه چند تا که پذيريمی را کسی دعوت چگونه: گفتم سيدّ به بود، آورتعجب  دعوت او را پذيرفت. براي من

محال است خطري  و نهندمی ارج ميهمان به و هستند عرب اينها: گفت سيدّ کند؟ غارت را ما اموال خواستمی

 .متوجه ما باشد

آن شب من و نواب به چادر مرد عرب رفتيم و سيدّ آرام خوابيد؛ اماّ من تا صبح نگران و بيدار بودم و تمام شب در 

اين انديشه بودم که ممكن است مرد عرب هر دوي ما را نابود کند. سيدّ، نيمه شب براي نماز برخاست و با آوايی 

 . ... به راز و نياز پرداخت و فرداي آن روز با هم عازم کربلا شديم ملكوتی با خداي خويش

مرد به خاطر دارم، هميشه نوازشگر روح و روان من بوده است. اين خاطره، در طول پنجاه سالی که از آن بزرگ

را حس  اختيار بر ديدگانم جاري گشت و با تمام وجود فراق ياري وفادار و مردي الهیهنگام شهادتش، اشک بی

 [13«]کردم.می

 نيازمندان انديشه در

از استاد جعفري براي ايراد سخنرانی در يک جلسه دعوت شده بود. پس از پايان سخنرانی، شخصيتّ مهمی که 

در آن جلسه حضور داشت، به جهت قدردانی از ايشان، با احترام تمام خواست مبلغ يک ميليون تومان به ايشان 

ال تقاضاي او فرمودند: من نيازي به اين پول ندارم. اين مبلغ نزد شما باشد و اگر احياناً افرادي اهدا نمايد؛ اماّ در قب

دهم و شما مبلغ تعيين شده را به آنها بپردازيد. بعد از آن، به جهت گرفتاري مالی به من مراجعه نمودند، نامه می



 173ش                   نشریه مبلغان                                                                                  

 

جا سپرده شده بود، مراجعه نموده، مبالغی را دريافت افرادي با يادداشتهايی از استاد جعفري، به محلی که پول در آن

ر اختصاص داده بود، با مشاهدة اين عمل استاد، مبلغ پنج کردند. فردي که مبلغ يک ميليون تومان را به اين کامی

افراد مدتی با يادداشتهاي ايشان به  ميليون تومان ديگر نيز به پول اضافه کرد. بدين ترتيب، تمام مبالغ مزبور، طیّ

 .نيازمند پرداخت شد

 عهد به وفاي و صبر

[ بحث تعهد در افكار و اعمال او بسيار مهم 14الكَرِيمُ إِذَا وعَدََ وَفَى وَ إِذَا توَعََّدَ عَفَى؛]»امام علی)عليه السلام( فرمود: 

تعهدّ است. فرزند علاّمه اعتنايی به موضوع ترين عامل شكست انسان در دوران ما، بیبود. ايشان معتقد بود: اساسی

به رحمت خدا رفت. در  72سالگی سرطان گرفت و در پاييز  38گويد: ما يک خواهري داشتيم در سنّ جعفري می

حال انجام مقدّمات کفن و دفن ايشان بوديم. تصميم بر اين شد که مراسم تشييع را يک روز به تأخير بيندازيم تا 

صبح در دانشگاه  10ستند، بتوانند حضور داشته باشند. علامّه همان روز بستگان و آشنايانی که در شهرستان ه

شان نمانده بود، گفتند: حالا که تشييع براي امام صادق)عليه السلام( سخنرانی داشتند و چيزي به ساعت سخنرانی

دم. اين در فردا موکول شده است، تا شما مشغول کار مقدمات هستيد، من بروم سخنرانی را انجام بدهم و برگر

تر از همه دوست داشت و با اينكه از مرگ ايشان خيلی حالی بود که پدر بين فرزندانش اين خواهرمان را بيش

شان را ترك نكردند و پس از پايان جلسه در پاسخ به اصرار دانشجويان براي ادامة متأثّر بودند، جلسة سخنرانی

آمده و دخترشان وفات کرده است. اين مصداق بارز تعهدّ و جلسه، اظهار کرده بودند که مصيبتی برايشان پيش 

 [15نظم ايشان است.]

 همسر دست بوسيدن

روزي بين استاد و همسرش اختلافی جزيی پيش آمد و عبارات نسبتاً تندي در اين ميان ردّ و بدل شد. پس از 

يت تواضع آمد و دست همسرش گذشت لحظاتی چند، هنگامی که استاد عازم رفتن به بيرون از منزل بود، با نها

 [16را بوسيد و عذرخواهی کرد.]

 فداکار همسر از قدردانی

همه چيز من از دست »ش همسرش را از دست داد، با نهايت تأثّر اعلام کرد:  1372وقتی استاد جعفري در سال 

از آن بانوي بزرگ پس از آنكه پيكر همسرش به خاك سپرده شد، در جمع بستگان، آشنايان و ارادتمندان، « رفت.

کرد دورانی که در نجف گذرانديم، ايشان با کمال آرامش و تحمّل با ما همكاري می»و فداکار چنين تجليل کرد: 

کنم؛ چون خيلی خيلی و بعد دوران مشهد بود و بعد هم دوران تهران. در اينجا از ايشان تشكر و طلب عفو می

مان، براي همة آن زنها که در پروراندن علامّه حلّيها، همة گذشتگانگذشت کرد. من اينجا از خداوند متعال براي 

 .کنماند، تشكر میشيخ انصاريها و ابن سيناها نقش داشته
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پروردگارا! اين بانو را با فاطمة زهرا)عليها السلام( محشور بفرما! اين شب، اوّلين شب ورود او به خاك است. او را 

 [17«]سلام( و مخصوصاً فاطمة زهرا)عليها السلام( مشرّف بگردان.به ملاقات ائمهّ اطهار)عليهم ال

 معنوي کرامات

علاّمه جعفري در عرصة توحيد، توکّل و خداشناسی با تمام وجود به اين جملة امام حسين)عليه السلام( باور داشت 

دْ خاَبَ منَْ رَضیَِ دُونَکَ بَدَلاً وَ لَقدَْ خسَرَِ منَْ بَغىَ اِلهیِ ماَ ذاَ وَجدََ منَْ فقََدَكَ وَ ماَ الَّذيِ فَقدََ منَْ وَجدََكَ لَقَ»که: 

[ خدايا چه دارد آنكه تو را ندارد و چه ندارد آنكه تو را دارد! به راستی محروم است آنكه به جاي 18عَنْکَ مُتحََوَّلا؛]

 «.تو به ديگري راضی شود و به طور حتم زيانكار است کسی که از تو به ديگري روي کند

کرد. روزي علامّه جعفري سوار تاکسی شده بودند. در مسير راه نفس عميقی کشيده و و طبق همان باور عمل می

 !گويد: اي خداي مناز ته دل و عمق وجودش که ريشه در ايمان راستين به لطف حضرت حق داشت، می

راً دو بيت ناب توحيدي از سعدي رانندة تاکسی با اعتراض گفت: مگر خدا فقط خداي شماست!! ايشان در جواب فو

 :خواند کهمی

 چنان لطف او شامل هر تن است

 است  که هر بنده گويد خداي من

 چنان کار هر کس به هم ساخته

 [19که گويا به غيري نپرداخته]

 غذاي ناپاك و بوي عفونت

ی را به دنبال دارد و در به گواهی تاريخ و تجربة دانشمندان علوم اسلامی، غذاي پاك و حلال زمينة رشد و تعال

 .آوردمقابل، غذاي ناپاك و حرام، بستر فساد و خلاف را در وجود افراد فراهم می

شبی يكی از دوستان دکتر غلامرضا جعفري )فرزند استاد( او و استاد را  در کشور نروژ ماجراي جالبی روي داد:

رّر به آنجا رفتند. هنگام شام، استاد ناراحت شد و براي شام به منزل خود دعوت کرد. استاد و فرزندش در موقع مق
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نپذيرفت. سرانجام دکتر غلامرضا جعفري  آيد! هر چه به او گفته شد که تعفنّی در کار نيست،گفت: بوي تعفنّ می

نخورده از آنجا خارج شدند. صبح روز بعد دکتر جعفري با آن دوست تماس گرفت تا برخاست و همراه پدر، شام

کند؛ اماّ با کمال تعجب دوستش گفت: براي شام شب گذشته نتوانستم مرغ ذبح اسلامی تهيه کنم، به  عذرخواهی

دادم، بسيار ناراحت بودم و خيلی ناچار از مرغهاي معمولی استفاده کردم. از اينكه داشتم مرغ نجس به استاد می

 !خوشحال شدم که ايشان شام نخوردند

 توفيق همه اين راز

گويد: ما در نجف در اي از دوران طلبگی بازگو کرده است. او میراز توفيقات خود را با ذکر خاطره علاّمه جعفري

مدرسة صدر اقامت داشتيم. خيلی مقيدّ بوديم که در جشنها و ايّام سرور، مجالس جشن بگيريم و ايّام سوگواري 

 .گرفتيمرا نيز مجلس سوگواري می

خوانديم و شربتی ا السلام( مصادف شده بود. اولّ شب نماز مغرب و عشا میشبی با ولادت حضرت فاطمة زهرا)عليه

داديم. آن ايّام مصادف شده بود با اياّم قلب الاسد گاه با فكاهياتی مجلس جشن و سرور ترتيب میخورديم. آنمی

خواستم بروم تا تی میشد. گرما واقعاً کشنده بود. وقمرداد( که در نجف هوا خيلی گرم می 21تا  10و خرماپزان )

 !دارم. در اقل وقت و سريعاز حجره کتاب بردارم، مثل اين بود که با دست نان را از داخل تنور برمی

مان، به آقا شيخ حيدر ـ که معدن ذوق بود ـ گفت: آقا ما بعد از شب نشستيم، شربت هم درست شد، مدير مدرسه

کاغذ روزنامه در آورد. عكس يک دختر بود که زيرش نوشته بود گذره، حرفی داري، بگو! ايشان يک تكه شب نمی

کنم. اگر شما گفت: آقايان! من دربارة اين عكس از شما سؤالی می«. اجمل بنات عصرها؛ زيباترين دختر روزگار»

نيد )از را در اين شرايط تجرّد طلبگی و غربت، مخيرّ کنند بين اينكه با اين دختر به طور مشروع و قانونی ازدواج ک

همان اولّين لحظه ملاقات عقد جاري شد و حتی يک لحظه هم خلاف شرع نباشد(، يا اينكه جمال امام علی)عليه 

شده بود. ازدواج با دختر کنيد؟ سؤال، خيلی حسابزيارت و ملاقات کنيد، کدام را انتخاب میالسلام( را مستحباً 

تحبی. گفت: آقايان! واقعيت را بگوييد. جانماز آب نكشيد. عجله حلال بود و زيارت امام علی)عليه السلام( هم مس

 .نكنيد. درست جواب دهيد

اوّل کاغذ را مدير مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش نشسته بود، با لهجة اصفهانی گفت: 

اش را شاگرد اولّ ما نمرهسيدّ محمدّ! ما يک چيزي بگوييم نري به مادرت بگوييها؟ معلوم شد نظر آقا چيست. 

 اختيار داري، گرفت! همه زدند زير خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عكس کرد و گفت: آقا شيخ حيدر!

طور فرمودند، مگر ما قدرت داريم که خلافش را بگوييم؟ آقا فرمودند: ديگه! خوب در هر وقتی مدير مدرسه اين

 .افتادتكّه خنده راه می



 173ش                   نشریه مبلغان                                                                                  

 

ياَ حاَرِث هَمدَْانَ مَنْ يَمُتْ »اند: م گفت: آقا اين روايت از امام علی)عليه السلام( معروف است که فرمودهنفر سو

شاء الله در موقعش جمال امام پس ما ان« کند.[ اي حارث همدانی! هر کی بميرد، مرا ملاقات می20يَرَنِی؛]

سؤال مشكلی بود.  زير خنده. خوب اهل ذوق بودند. واقعاًکنيم! باز هم همه زدند علی)عليه السلام( را ملاقات می

آقا شيخ حيدر! گفتی زيارت آقا مستحبی است؟ گفتی آن هم شرعی صد در صد؟ آقا شيخ  يكی از آقايان گفت:

 .(حيدر گفت: بلی. گفت: والله چه عرض کنم. )باز هم خندة حضار

توانم نگاه کنم، به خود لرزيدم و با خويشتن زمزمه ه نمینفر پنجم من بودم. اين کاغذ را دادند دست من. ديدم ک

اي ديدار با نخستين امام معصوم شيعيان کردم: چه آزمون حساّس و بزرگی است! آيا به راستی سزاوار است لحظه

 !را با آن حالت فناپذير و آلوده مبادله کنيم؟

را ترك کردم و مورد اعتراض آن جمع واقع شدم؛  بدون اينكه تصوير را از نظرم بگذرانم، از جا برخاستم و جلسه

کننده در حجره را ولی اعتنايی نكردم و خود را با ناراحتی به حجره رساندم. به دليل گرماي خشن و هواي خفه

در حالی که سرم را به ديوار تكيه داده بودم، به خواب رفتم. ناگهان  گشودم؛ ولی داخل نشدم. روي پله نشستم،

اي از علماي سلف در آن حضور داشتند و در صدر جلسه يک يا خود را در سالنی بزرگ يافتم که عدّهدر عالم رؤ

شد و حضرت علی)عليه السلام( بر روي آن نشسته بودند و قنبر غلام آن حضرت، مالک اشتر و ... کرسی ديده می

ا نام به محضر خويش فرا خواند. ديدم آن نيز همراه آن مولاي پرهيزکاران بودند. امام مرا مورد خطاب قرار داد و ب

حضرت مرا مورد لطف و محبّت قرار دادند. من نيز امام را با همان ويژگيهايی که در روايات خوانده بودم، ديدم و 

محظوظ گشتم. در همين حال بيدار شدم و متوجه شدم از لحظة قرار گرفتن کنار درب حجره تا ملاقات و بيدار 

ناپذير خود را به جلسة آقايان رساندم و ديدم هنوز ه طول کشيده است. با حالتی وصفشدن حدود هشت دقيق

خواستم ماجرا را بگويم. اصرار کردند سرگرم آن تصويرند. کاغذ رسيده دست نفر نهم يا دهم. رنگم پريده بود. نمی

اعيل )مدير( را! خطاب به آقا و من بالاخره ماجرا را شرح دادم. خيلی منقلب شدند. خدا رحمت کند آقا سيدّ اسم

 [21شيخ حيدر گفت: آقا ديگر از اين شوخيها نكن. ما را بد آزمايش کردي. اين از خاطرات بزرگ زندگی من است.]

کردم اينها را قبلاً کردم، فكر میايشان گفته است: بعد از جريان ديدار با امام علی)عليه السلام(، کتابها را که باز می

همة اينها به خاطر خلوص نيتّ و تهذيب نفس بوده است. همچنانكه رسول خدا)صلی الله عليه و آله( ام و خوانده

[ هيچ بنده اي 22انِه؛ِ]ماَ أخَْلَصَ عَبدٌْ لِلَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَرْبعَِينَ صَباَحاً إِلَّا جرََتْ يَناَبِيعُ الْحِكمَْةِ مِنْ قَلبِْهِ علََى لسَِ»فرمود: 

 «.با اخلاص بسر نياورد جز آنكه چشم هاي حكمت از قلب او به زبانش جاري می شودچهل روز را 

 وفات
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در سنّ  1377آبان  25استاد محمّدتقی جعفري، فيلسوف و انديشمند بزرگ دنياي اسلام، پيش از ظهر دوشنبه 

عالم فرزانه در جوار  لندن به ديار باقی شتافت. پيكر اين« ليستر»سالگی، در اثر سكتة مغزي در بيمارستان  73

 .امام رضا)عليه السلام( به خاك سپرده شد

 فكري و علمی آثار

شناسی در اسلام و نيم قرن فعاليت علمی و پژوهشی، بيش علاّمه جعفري با اشراف به فقه، فلسفه، هنر و زيبايی

گيرد که نی را در برمیهاي گوناگو[ آثار علاّمه جعفري حوزه23علمی تحرير کرد.] جلد کتاب و رسالة 100از 

پژوهی )حرکت قرآن شناسی، فلسفة علم،اند از: اخلاق، فلسفه و کلام، فقه )رسائل فقهی(، انسانبرخی از آنها عبارت

ادبيات، بررسی آثار  و تحوّل از ديدگاه قرآن، شناخت از ديدگاه علمی و از ديدگاه قرآن، انسان در افق قرآن، عرفان،

ه)عليهم السلام( )نيايش امام حسين)عليه السلام( در عرفات، امام حسين)عليه السلام( شهيد متفكران غربی، ائمّ

 . ... جلد و 27فرهنگ پيشرو انسانيّت، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، 

 برزخ عالم از پيامی

( ـ صاحب ق 1390ـ  1320يكی از بستگان نزديک استاد در خواب ديد که در برابر علاّمه عبد الحسين امينی )

دهم، اي میشناسيد؟ گفت: آري. علاّمه گفت: نامهالغدير ـ نشسته است. علامّه امينی پرسيد: آيا شما جعفري را می

به ايشان بدهيد. پرسيد: اجازه دارم نامه را باز کنم و بخوانم؟ وقتی پاسخ مثبت شنيد، در نامه نظر انداخت، ديد 

انی بود که حالی خاصّ پيدا کرد. علاّمه امينی با تأکيد گفت: اين نامه خيلی معنوي و ملكوتی است. به قدري نور

توانيم کاري بكنيم؛ ولی شما در آن دنيا را بدهيد به جعفري و به ايشان بگوييد: ما اکنون در عالم )برزخ( ديگر نمی

ترجمه و »اين ترتيب، کار  [ به24توانيد دربارة امير المؤمنين)عليه السلام( کار کنيد.]در ميدان کار هستيد و می

جلد از آن منتشر شد. ايشان در اين اثر، برتري معارف اهل  27آغاز شد و تا پايان عمر استاد « تفسير نهج البلاغه

 .بيت)عليهم السلام( را بر علوم رايج غرب اثبات کرده است

وقفه طول شش سال تلاش بی است که علاّمه آن را در« تفسير، نقد و تحليل مثنوي»ترين اثر ايشان و معروف

بينی جلال الدين مولوي در مثنوي را تبيين کرده است. علامّه ش( به سامان رساند و اصول جهان 1353ـ  1348)

هاي فرهنگ اسلامی است، اين ويژگی را در شرح گاهترين تجلیبا اعتقاد و تصريح به اينكه مثنوي يكی از درخشان

هاي از نقد اظهارات و آراي مولوي غفلت نورزيده است. ايشان در عين حالی که انديشهخود باز نموده و در عين حال، 

مفيد مثنوي را ـ که تجلی عميق فرهنگ اسلامی با استشهاد به دو هزار و دويست آيه و پانصد حديث است ـ شرح 

جدّي نيز به مثنوي وارد  و تحليل نموده و از افراط و تفريط در مورد مثنوي جلوگيري کرده، بيش از يكصد انتقاد

 .کرده است
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 نظر اهل منظر از علاّمه

شد. آنان که با او محشور علاّمه امينی: صفا و خلوص علاّمه محمّدتقی جعفري نكتة بارز شخصيّت وي محسوب می

 طبعی او را فراموش کنند. هر کسی از هر گروه و قشري کهذوقی و شوخقلبی، خوشتوانند صفا، خوشبودند، نمی

برد. علامّه امينی)رحمه سواد، در اولّين برخوردش از صفا و روحيةّ بالاي وي لذت میبود، خواه باسواد و خواه بی

الله( که علامّه جعفري در نجف با او ارتباط نزديک و صميمی داشت ـ دربارة صفاي درونی و نشاط روحی علاّمه 

ا بسيار دوست دارم؟ براي اينكه با اين وضع علمی، از نظر دانيد چرا من علاّمه جعفري رمی»فرمايند: جعفري می

 [25«]صفاي باطن، گويی تازه به دنيا آمده است.

نور چشم من، »نامة اجتهادِ علاّمه، وي را چنين ستوده است: آيت الله ميلانی: آيت الله محمدّهادي ميلانی در اجازه

محمّدتقی جعفري ـ دامت تأييداته ـ مدّت زيادي از عمرش قدر، حجّت الاسلام والمسلمين حاج ميرزا علاّمة گران

الهی صرف نمود و کوشش و اجتهاد در بالا بردن علوم دينی کرد و در دروس فقه و  را در تحصيل معارف حقةّ

اي بالا و در اجتهاد به سپس بحمدالله تعالی از علوم اسلامی به مرتبه اصول من محقّقانه و موشكافانه حضور يافت،

 [26.«]مقامی رفيع دست يافت ... 

علامّة فرزانه و متفكرّ و فيلسوف و »فرمود: در مورد علاّمه جعفري می <از منظر رهبر انقلاب: مقام معظّم رهبري

اديب نامدار، آيت الله آقاي حاج شيخ محمّدتقی جعفري تبريزي)رحمه الله( عالم بزرگ و متعهدّ در طول بيش از 

که پس از تكميل تحصيلات عالی و ممتاز خود قدم در وادي تأليف و تحقيق و تعليم نهاد ـ سال ـ از هنگامی  45

کنندگان جهانی خود، اي وسيع از مستفيدان و تحسينآثار علمی باارزشی پديد آورد و تفكرّ فلسفی را در دايره

دينی و نگاه فلسفی به مسائل  ارتقا بخشيد. پس از پيروزي انقلاب نيز همواره افكار سازندة او در زمينة معارف

قدر گشت. سخنرانيهاي پرمغز اين دانشمند عالیرو میاسلامی، با استقبال فرزانگان و تشنگان علم و معرفت روبه

پژوه کشور بود، در شمار حسنات هاي عميق و درسهاي به ياد ماندنی براي نسل جوان و دانشکه سرشار از نكته

 [27«]گردد.وب میعلمی و فكري دوران حاضر محس

من وقتی تشييع جنازة ايشان و اين هيجان مردم و کارهاي گوناگون ديگر را ديدم، گفتم »ايشان همچنين فرمود: 

واقعاً اين اثر اخلاص بود و اثر اخلاص همين است. وقتی کسی کاري را محض رضاي خدا و به خاطر اهدافی مقدسّ 

ه بار او بر زمين بماند و ضايع بشود و بلافاصله پاداش آن را گذارد کدهد، خداي متعال هم نمیانجام می

 [28«]دهد.می

به پيشگاه برادر بزرگوار »اي به علاّمه جعفري چنين نوشت: آيت الله شهيد سيدّ محمدّباقر صدر: شهيد صدر در نامه

محمّدتقی جعفري! با و پناهگاه آرزوها، فقيه اصولی، فيلسوف متكلّم، حجّت الاسلام والمسلمين علاّمه شيخ 
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شادمانی، نامة ارجمند شما را زيارت و با تمام انديشه و عواطفم آن را قرائت کردم. چگونه آن را مشتاقانه نخوانم، 

در حالی که آن شعاعی است از نور کسی که بر جهان اسلام با علم و فضل و نظريات و تحقيقاتش نورافشانی 

 [29«]کند؟ جانم به فداي شما اي برادرم!می

 آتن الهيات دانشگاه رئيس ولقاريس، پروفسور

روي هم رفته بايستی گفت: علاّمه جعفري از شخصيتهايی بوده که در جهان بسيار نادرند. او مرجعی بود »

اش و رسوم و اصول حاصل از آن، نداي استاد جعفري، ندايی بود در دل پيامبرگونه. با وجود گرايش شديد مذهبی

دوستی و ارزشهاي مذهبی که برادري و جهان از مسير انسان»، هشداري بدين مضمون که جهان وحشی امروز

« دهد، منحرف شده است.سازند که فطرت راستين انسان را پرورش میکنند و جهانی میدلسوزي را تبليغ می

م که يک بار از ايشان کرد. او قاضی نبود؛ بلكه يک معلّم بود. به خاطر دارعلاّمه جعفري هرگز کسی را محكوم نمی

خواستم نظر خود را دربارة جوامع غرب برايم بگويند. سؤال براي ايشان غيرمنتظره بود؛ اماّ در پاسخ گفتند: انسان 

اي به جز غير بشر شدن نگرفته است؛ زيرا از خدا دور شده و صرفاً بر غربی در تلاش براي فوق بشر شدن، نتيجه

 [30آميخته بود.] دارد. استاد جعفري ايمان به خدا را با منطق بشري در هممنطق و تواناييهاي خودش تكيه 

______________________________________________________ 

 .، سيزدهمين سالگرد علامه22/8/90خبرگزاري فارس  .[1]

کز بررسی اسناد تاريخی، اللّه محمدّتقی جعفري تبريزي، وزارت اطلاعات، مرچراغ فروزان، استاد علامه آيت .[2]

 .165و  126و  34ش، ص 1377تهران، 

 .7ش، ص 1390فروغ دانايی، جسن مدرس، انتشارات کشمر، کاشمر، .[3]

 .، بخش فرهيختگان تمدن شيعه:www.rbo.irسايت پژوهشكده باقرالعلوم)عليه السلام(،به آدرس]4 .[

 28/8/1377ان، روزنامه کيه .[5]

 .و مصاحبه فرزند علامّه جعفري 7، تو گويی پر گوهر درياستی، ص1377، آبان 147کيهان فرهنگی، ش  .[6]

 .4همان، ص .[7]

http://www.rbo.ir/
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 .298البيت)عليه السلام(،قم، صالحسن ديلمی، مؤسسه آلأعلام الدين فی صفات المؤمنين، حسن بن ابی .[8]

 .35 ، شماره1381مجلة گلبرگ، آبان  .[9]

 .17زندگی، تفكّرات و آراي علامّه محمّدتقی جعفري، مؤسسه نشر آثار علاّمه جعفري، تهران، ص .[10]

 .5. تو گويی پرگهر درياستی، ص1377، آبان 147کيهان فرهنگی، ش  .[11]

 .78، صش، ابن سيناي زمان 1379علامه جعفري)رحمه الله(، محمد رضا غياثی کرمانی، نشر پارسيان، قم،  .[12]

 .86همان، ص .[13]

ش 1366تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد تميمی آمدي، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم،  .[14]

 .252ص

 .به نقل از علی جعفري فرزند علامه جعفري .[15]

 .54همان/  .[16]

 .(پايگاه اطلاع رسانی استاد محمد تقی جعفري)رحمه الله .[17]

 .، دعاي عرفه349، ص1ق، ج 1409اقبال الأعمال، سيّد بن طاووس، دارالكتب الاسلاميه، تهران،  .[18]

 .114ش، ص 1388قصص الشعرا اسماعيل شاکر اردکانی، انتشارات فرهنگ اهل بيت)عليهم السلام(، قم،  .[19]

 .7، باب 180، ص6بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ج .[20]

 .115ـ  113دوم، صص ق(، گروهی از نويسندگان، ج1419توشه راهيان نور، )ويژه ماه مبارك رمضان، ره .[21]

 .69، ص2ق، ج 1378عيون أخبار الرضا)عليه السلام(، ابن بابويه، نشر جهان، تهران،  .[22]
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هم از يک سو حاکی از پشتكار و اشتغال دائم علاّمه محمّدتقی جعفري داراي ابعاد مختلفی بود و آثار او  .[23]

خردگرايی و پرهيز از تقليد، تعلقات دينی عميق و علاقه او به علوم  علمی و از سوي ديگر حاکی از وسعت مشرب،

تر فلسفه مشايی( علاقه داشت و از و معارف بشري به معناي عام کلمه است، چنانكه او از سويی به فلسفه )بيش

ذوق و شعر بود، از سويی به عرفان دلبستگی داشت و از سوي ديگر متوجه علوم نو و حقوق و سوي ديگر اهل 

اجتماعيات و فلسفه جديد بود. رويكرد او مجموعاً رويكردي استدلالی و منطق باور بود، و لذا چه در فلسفه اسلامی، 

سير بحث استدلالی خارج نشود. کوشيد از مچه در فلسفه جديد و چه در پرداختن به ديگر علوم و معارف، می

 .همين علاقه به منطق و استدلال مبناي داوري او درباره آثار و آراي اشخاص بود

 .40علامه جعفري)رحمه الله(، ابن سيناي زمان، ص .[24]

 .98علامه جعفري)رحمه الله(، ابن سيناي زمان، ص .[25]

 .3، ص1363، مهر 7کيهان فرهنگی، ش  .[26]

رسانی مقام معظّم رهبري، پيام به مناسبت درگذشت علامّه آيت الله محمّدتقی جعفري، اه اطلاعپايگ .[27]

25/8/1377. 

دار بزرگ فرهنگ و انديشه ، علامّه محمّدتقی جعفري مشعل30، شماره 1381مجله: ديدار آشنا، آذر  .[28]

 .16اسلامی، ص

 .4، ص1377، آبان 147کيهان فرهنگی، ش  .[29]

 .رسانی استاد محمدّتقی جعفريپايگاه اطلاع .[30]


